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 چکیده
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 مقدمه

حاصل تلقهی ت امری فاقد ارزش و نزاعی بیتفکیک اقتصاد اثباتی از هنجاری شاید در نظر نخس
توان گفت ایهن بحهث یکهی از مباحهث مههم می، اما اگر به پیامدها و ثمرات آن توجه شود، شود

گرچه برخی معتقدند تفاوت میان مسائل اثباتی   است که به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است
 .(1۵0ص، ۲۶ ج، 138۶، )یهوئنگرتگردد عقل باز می انه  گو هنجاری به ارسطو و تفکیک میان قوای سه

 رسمله  ب عات انسامن نخستین کسی است که در  1هیوم، به باور بسیاری از اقتصاددانان و فلاسفه
 2ارزش ۔تفکیک قائل شده است و این تفکیک به دوگانگی واقعیهت « هست»و « باید»خود میان 

های کهه اسهتدلال کنهداو بیهان می رایهج تقریهر و تفسهیر بهه بنهاسهت. معروف ا 3یا گیوتین هیوم
وجهود « باید»های اخلاقی مفهوم در نتیجه استدلال  زیرا اخلاق بر مغالطه بنا شده است فلاسفه

حال آنکه این مفهوم در هیچ کدام از مقدمات استدلال موجود نیست و مقهدمات اسهتدلال ، دارد
و برقراری ارتبهاط منطقهی « باید»بر « هست»استدلال از ، به باور او ها استوار است.«هست»بر 

 .(۲38ص، 1 ج، 1380، )وارنوک های اثباتی و هنجاری نوعی مغالطه استمیان گزاره
ههای هنجهاری نهاظر بهه مقولهه و گزاره نهداهای اثباتی ناظر به عهالم واقهعگزاره، از منظر هیوم

حهال آن کهه   شهمول هسهتندهای اثباتی با روش تجربی بهه دسهت آمهده و جهانرهها. گزاارزش
 ، خاصیت علمی ندارند.های ارزشی به خاطر تجربی نبودنگزاره

و  4توان بهه ناسهائو ویلیهام سهینیورجدایی اقتصاد اثباتی از هنجاری را می ایده  ، در علم اقتصاد
شناسهایی و توصهیف  معتقد بود کهه وظیفهه اقتصهاددانان  ، نسبت داد. سینیور 5جان استوارت میل

نه توصیه و قضاوت ارزشی. او چهار اصل را بیان کرد تا اقتصاددانان بهر اسهاس   قوانین عام است
   کسب بیشترین مطلوبیهت بها کمتهرین تهلاش. 1آن علم اقتصاد اثباتی مح  را بنیان بگذارند: 

بازدهی نزولی کشاورزی. سینیور معتقد بود . ۴  عتبازدهی صعودی صن .3 افزایش جمعیت .۲
اهای اخلاقی و عاطفی تواند اقتصاد را از هر گونه اندیشهپیروی از این اصول می کنهد  جهدا و مبهر 

.(۵۵9ص، ۵ ، ج139۶، )ژید و ریست
و اقتصهاد « اقتصهاد آن چهه هسهت»نخستین کسی که در عمل میان اقتصاد اثباتی بهه عنهوان 

1. David Hume (1711 - 1776)

2. fact-value dichotomy

3. Hum's Guillotine.

4. Nassau William Senior (1790 - 1864)

5. John Stuart Mill (1806 - 1873)



۵7 

ش
ار 

ش 
نق

ر تع
و د

صاد 
 اقا

علم
در 

ها 
»    یی

اقع
و

ی
 »ت

 -مهیلادی   1891در سهال   - 1، جان نویل کینزتفکیک کرد« هااقتصاد ارزش»هنجاری به عنوان 
اقتصاد اثباتی به معنای مطالعه علم اقتصاد و اقتصاد هنجاری به معنهای سیاسهت ، بود. پیش از او

بهین بهرد و ایهن مرزبنهدی را از   -تحت تأثیر پوزیتیویسهم منطقهی   -  عملی بود. جان نویل کینز
 .(Blaug, 1980. Vol 1. p. 210)کرد  معرفی ارزش ۔تفکیک این دو را از سنخ دوگانگی واقعیت 
بودن به سرعت فروپاشید  زیرا این مکتب مهدعی بهود  پوزیتیویسم منطقی به علت خود متناق 

تنهها در صهورتی  ، یا با منط  قابل تبیین است یا با تجربه. به نظر آنان یک گهزارهکذب قضایا صدق و
معنادار است که بتوان صدق یا کذب آن را با تجربه اثبات کرد. خود این ادعا غیر قابهل آزمهون بهود و 

، اقتصهاد بهه با وجود ایهن .(101 ، ص3۴ ج، 13۶9، )فنایی اشکوری شدمعنی تلقی میمطاب  این اصل بی
ا ادامهه داد  بها ایهن بیهان کهه یکهی از اصهول بنیهادین پوزیتیویسم منطقی پناه داده و ایهن دوگهانگی ر

« علهم اثبهاتی»پوزیتیویسم منطقی توس  اکثر اقتصاددانان پذیرفته شد و آن این است که اقتصاد یک 
 ,Noko)شهودههای ارزشهی پرهیهز میاست یا باید به یک علم اثباتی تبدیل شود کهه در آن از داوری

2014. Vol 66. p. 33). نظهران بهر ایهن برخهی صهاحب ، هنهوزانگاره دوگهانگیر اثر رسوخ متأسفانه د
های ها در نظریههندارند  ارزش« واقعیت»ها هیچ نقشی در علم اقتصاد یا در تعیین ارزش باورند که 

نشهان دادن ایهن ، اند و خارج از قلمرو عینیت هستند. ههدف ایهن پهژوهشاقتصادی گنجانده نشده
 نه ممکن است و نه مفید.، تصاد اثباتی و هنجاریاست که تفکیک اقواقعیت 

 پیشینه پژوهش

ای برخهوردار گسهترده ، این بحث در اقتصهاد متعهارف از پیشهینه  گونه که در مقدمه بیان شدهمان
است و فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده است. اندیشمندان اقتصاد اسهلامی کمتهر بهه دوگانهه 

. در اینجهها بههه صههورت مختصههر برخههی از انههدپرداخته آن تفکیههک بلیههتقا و هنجههاری ۔ اثبههاتی
 کنیم:های مرتب  با این موضوع را مرور میپژوهش

( بها یهک مطالعهه تطبیقهی 138۲« )شناسی اقتصاد اسلامیروش»محمد انس زرقا در مقاله  .1
ی دارای سهه ، علم اقتصاد را به عنوان یک علم اجتمهاعمیان اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

 کنهد وهای ارزشی پژوهشگر و بخهش اثبهاتی معرفهی می، داوریهافرضبخش اساسی پیش

1. John Neville Keynes (1852 – 1949)
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انتخهاب ، انتخهاب موضهوع، ههافرضانتخهاب پیش) ها از چهار مسهیرکند که ارزشبیان می
 تمایز تحقیه  حاضهر د.نشوبه تحلیل اقتصادی وارد می (ها و معیارهامتغیرها و انتخاب روش

موضهوع تفکیهک گهزاره ای ، انهس زرقها نسبت به مطالعه بیان شده در این است که در مطالعه  
هنجاری مطرح نشده است.های اثباتی از گزاره

پس از  (1379)« اقتصاد هنجاری و اقتصاد اسلامی، اقتصاد اثباتی» صادق بختیاری در مقاله   .۲
شود که حتی علهوم مدعی می و ناپذیر دانستها تفکیکاین دو ر، تبیین اقتصاد اثباتی و هنجاری

متفاوت از همهان علهم در محهی  ، یابندتجربی نیز هنگامی که در محی  اسلامی پرورش می
مختلهف ههای بحهث روش، . در این مطالعه(107 ، ص1379، )بختیهاری غیر اسلامی خواهند بود

بها تحقیه ، ورد بررسی قرار نگرفته است و بر همین اساساثباتی مهای به گزارهها ورود ارزش
.است حاضر متفاوت

شناسهی تمهایز اقتصهاد اثبهاتی و هنجهاری و بهازنگری آن در روش»نظری در مقالهه آقا حسن .3
، کند که در ههر نظهام اقتصهادیبیان می (1389)« راستای نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی

کننهد و سهپس بها های اقتصادی آن نظهام را تعیهین میلاقی نوع سیاستهای ذاتی و اخارزش
هها و اههداف اقتصهادی ، فعالیتهای اقتصادی جامعه و بایدهای ابزاری موجودتوجه به واقعیت

، است که در مطالعهه  یهاد شهده نظری اینجنبه  تمایز تحقی  حاضر با مطالعه آقا گیرند.شکل می
فهرض در نظهر گرفتهه اسهت  در اتی و اخلاقی در اقتصاد را به صهورت پهیشهای ذوجود ارزش

 - ههای هنجهاریهای اثباتی از گزارهناپذیری گزاره، ابتدا بحث تفکیکحالی که در تحقی  حاضر
 ههایگزاره به هاارزش ورود مختلف تبیین شده و سپس مسیرهای - به لحاظ کاربردی و امکان

است. دهش تبیین اقتصاد اثباتی
تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد بر اسهاس آراء »محمد جواد توکلی در مقاله  .۴

 برخی وجود با «هنجاری ۔ اقتصاد اثباتی» ه  کند که دوگانبیان می الف( ۔1397)« شهید صدر
د دارد کهه شههی« تصهاداق علهم ۔ اقتصهادی مهذهب» دوگان با زیادی بسیار شباهت، هاتفاوت

پذیری تمایز اقتصهاد اسهلامی اثبهاتی و بررسی امکان» صدر معرفی کرده است. وی در مقاله  
تفکیک میان اقتصاد هنجهاری و اثبهاتی اسهلامی را بهه دلیهل داشهتن  ب( ۔1397)« هنجاری

دانهد کهه بهه پذیرفته و ایهن دو را دو شهاخه از علهم اقتصهاد اسهلامی می، کارکردهای متفاوت
دسهتیابی های اقتصادی و دهی فعالیتگی دارند و در تعامل با یکدیگر به سامانیکدیگر وابست

تمایز مطالعه  حاضر نسبت به مطالعه  توکلی ایهن  کنند.به اهداف نظام اقتصادی اسلام کمک می
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را پذیرفتهه  در  تفکیک میان اقتصاد هنجاری و اثباتی اسلامی، بحث است که در مطالعه  یاد شده
ههای تفکیک گزارهبحث  -به صورت کلی و نه تنها اقتصاد اسلامی  -در مطالعه حاضر  حالی که

است. به لحاظ کارکردی و امکانی رد شده های هنجاریاثباتی از گزاره
« شهناختیاقتصاد اسلامی به مثابه یهک علهم اجتمهاعی: برخهی مسهائل روش»منان در مقاله  .۵

تهوان بهه عنهوان یهک علهم تصهاد اسهلامی را میبه دنبال این است که ثابت کنهد اق م(1983)
کند نشان دهد که تفاوت بین اقتصاد اجتماعی در نظر گرفت. همچنین در این مقاله تلاش می

. (Mannan, 1983, vol. 1, pp. 41-50) اثباتی و هنجاری در علم اقتصاد اسلامی فاقد اهمیت است
بهه عنهوان  و هنجاری در علم اقتصاد اسلامی تفاوت بین اقتصاد اثباتیبحث ، منان در مطالعه  

شود کهه بحهث می در حالی که در تحقی  حاضر ثابت  مطرح شده فاقد اهمیت یک موضوع
 و متعاقهب آن مسهیرهای مختلهف ورود ههای هنجهاریهای اثباتی از گزارهگزارهعدم تفکیک 

، مهیر گهرفتن ایهن تفکیهکموضوع مهمی است و در نظ، اقتصاد اثباتی هایگزاره به هاارزش
تواند پیامدهای مهمی داشته باشد. 

 مفهوم اقتصاد اثباتی و هنجاری

تهرین رایج، رعایت اختصهار برایاما ، معانی گوناگونی دارند« هنجاری»و « اثباتی»اصطلاحات 
 که فقه  بهه رابطهه  ای است گزاره «اثباتی ه  گزار»مراد از  کنیم.معنای آن را به صورت کوتاه ذکر می

پردازد و هیچ دلالتی بر مطلوب بودن آن دو یا یکی از آنهها نهدارد. بهه عینی و واقعی میان دو متغیر می
اثبهاتی  ه  یهک گهزار« شهودهای انبساطی موجب کاهش رکهود میاجرای سیاست» گزاره  ، عنوان مثال

ههای تأکیهد داشهته باشهند کهه گزارهنظران اقتصاد بر این نکتهه شود. شاید برخی از صاحبتلقی می
، اثباتی به معنای قابلیهت د  اما واقعیت این است که در این تقسیمنپذیر باشاقتصاد اثباتی باید آزمون

بهه   محه  باشهد های ذهنهیتواند سهاختههای اقتصاد اثباتی میتجربی نیست  بلکه گزاره آزمون  
.(1۶8 ، ص31 ج، 1381، لاپ)مکاتی نداشته باشد ها حتی متناظر عملیای که بعضی از آنگونه

«نبایهد»و « بایهد»شود کهه شهامل هایی گفته میبه گزاره «های ارزشیگزاره»، به همین ترتیب
ههای ارزشهی هستند و بر مطلوب بودن یا نامطلوب بودن یکی یا هر دو متغیر دلالت دارنهد. گزاره

اثبهاتی بیهان کهرد کهه در آن  ها را در قالهب یهک گهزاره  گزاره توان آنیاند: گاهی مخود بر دو قسم
بهرای »گهزاره ، شود. به عنوان مثالگفته می« باید ابزاری»یا « هنجاری ابزاری گزاره  »صورت به آن 

توانهد بهه هنجاری ابهزاری اسهت کهه می یک گزاره  « کاهش رکود باید سیاست انبساطی اجرا کرد
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و مهراد شهود نیز بیان « شودهای انبساطی موجب کاهش رکود میاجرای سیاست»صورت اثباتی 
 های انبساطی است.اجرای سیاست، این است که یک ابزار برای کاهش رکود

 تهوان آنهها را در قالهب یهک گهزاره  های هنجاری و ارزشی مواردی است کهه نمینوع دوم گزاره
شهود. بهه عنهوان گفتهه می« باید ذاتهی»یا « نجاری ذاتیگزاره ه»اثباتی بیان کرد که در آن صورت 

  هنجاری ذاتی اسهت یک گزاره  « در توزیع درآمد باید عدالت مراعات شود»ای مانند: گزاره، لمثا
، )نظهری هدف از این باید ذات آن است نه این که ابزاری باشد بهرای رسهیدن بهه ههدفی دیگهرزیرا 

کنند ها ضواب  معیارهای اخلاقی هستند و بیان میاین دست از گزاره .(37۔3۶ص، ۶۵و  ۶۴ ج، 1389
ههای گزاره، بها ایهن بیهان .(1۵7، 31 ج، 1381، لاپ)مهک که چه چیزی خوب و چه چیهزی بهد اسهت

بررسهی ، موضهوع اخهلاق هنجهاری  زیرا شوندهنجاری ذاتی در حوزه اخلاق هنجاری واقع می
 .(1۶ص، ۲ ج، 1388، )پالمر خوب و بد و تعیین اعمال درست و نادرست استامور 

 بررسی امکان تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاری

 دو را دو ایهن برخهی اسهت  اقتصهاددانان میان معروف مناقشات از یکی هنجاری ۔ دوگانه اثباتی
علمهی معرفهی  اد هنجاری را غیهردر حالی که برخی دیگر اقتص  شمارندعلم برمی یک از شاخه

انگیههز علههوم طبیعههی و روش پیشههرفت حیرت در سههایه   .(38 ، ص۶۵و  ۶۴ ج، 1389، )نظههری کننههدمی
هدف از این تفکیک این بوده است کهه بخهش اثبهاتی اقتصهاد را هماننهد علهوم طبیعهی ، تجربی
های دیگهر علهوم انسهانی نیهز تهلاش تهشمول و ناظر به واقع معرفی کنند. اندیشمندان رشهجهان
اند تا رویکردی اثباتی در پیش بگیرند. کرده

، شناسی به عنوان یک علهمکند که جامعهنیز توصیه می - شناس معروفجامعه - 1امیل دورکیم
نیهز بهر  2مهاکس وبهر (p, p1 vol., 1982, Durkheim .72-74)های ارزشی آلوده شهود نباید به قضاوت

 ,Weber)کنهدهها تأکیهد میهای تجربی از ارزیابی این واقعیتبدون قید و شرط واقعیت تفکیک

1949, vol. 1, pp. 1-47). هها در امکان ورود و دخالت ارزش، برکسانی همچون دورکیم و و  ، واقع در
تهوان قدنهد کهه میاما این پدیده را نامطلوب ارزیابی کهرده و معت، پذیرندحوزه علوم انسانی را می

در پاسهخ بهه ایهن  ها در حهوزه علهوم انسهانی شهد.میان این دو تفکیک کرد و مانع دخالت ارزش

1. Émile Durkheim (1858 – 1917)

2. Max Weber (1864 – 1920)
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 دو نظریهه وجهود دارد:، اند یا خیهرپرسش که آیا اقتصاد اثباتی و هنجاری از یکدیگر قابل تفکیک
این تفصهیل کهه اقتصهاد  باپذیر است  گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که این تفکیک امکان
کنند و بایدهای ابزاری برای تحقه  ایهن هنجاری و بایدهای ارزشی اهداف اقتصادی را تعیین می

قلمهرو اقتصهاد اثبهاتی و ، بدین ترتیهب. (۲۴8ص، ۲ ج، 137۴، کاتوزیانهمایون ) رونداهداف به کار می
هها هیت اثباتی و همیشه به دنبال تبیین واقعیتهنجاری از یکدیگر جداست. علم اقتصاد دارای ما

ههای گزاره، ههاسپس بر مبنای شهناخت ایهن واقعیت، ها و متغیرهای عینی اقتصاد استو هست
های ابتهدا رابطهه واقعهی میهان رکهود و سیاسهت، گیرد. به عنهوان مثهالهنجاری ابزاری شکل می

گویهد بهرای خهروج از می - بر اساس این شهناخت  - سپس اقتصاددان، شودانبساطی کشف می
است. علم اقتصاد کهه در  «باید ابزاری»رکود باید سیاست انبساطی را اجرا کرد که این باید از نوع 

 (نظیر فیزیک و شهیمی)از نوع علم تحققی است و مانند علوم طبیعی ، شوداینجا به کار گرفته می
 در همه جوامع یکسان است.

گروهی دیگر از اندیشمندان اقتصادی معتقدند کهه تفکیهک اقتصهاد اثبهاتی از ، طه مقابلدر نق
های اثباتی مح  که خالی از امور ارزشی باشد اصهلا گزاره  زیرا اقتصاد هنجاری ممکن نیست

حتهی ، لهوماز نظر برخی از اندیشمندان اسلامی نیز همه ع .(۲9ص، 1 ج، 13۵7، )میردال وجود ندارند
 .(38 ، ص 1ج، 138۶، آملی )جوادی  علوم طبیعی نیز دربردارنده مفاهیم ارزشی هستند

های اثباتی گزارهدر علم اقتصاد عدم انحصار 

ها جدا دانسهته و اسهتنتاج ارزش امور واقع را از محدوده   که محدوده   اوبر اساس اعتقاد هیوم و پیروان 
بایهدها و »قائل به وجود شهکاف منطقهی بهین ، به بیان دیگردانند و ها را ناممکن میبایدها از هست

هستند  کلیه علوم و از جملهه علهم اقتصهاد بایسهتی ماننهد علهوم « هاها و نیستهست»و « نبایدها
« هانیسهتها و هسهت»توصیف و تبیهین ، ها تنها به مطالعهفارغ از ارزش، از جمله فیزیک، طبیعی

های علوم و از جمله نظریات مصرف در علم اقتصهاد نیهز تنهها در کلیه گزاره، بپردازد و بر این اساس
 مناقشه است:ولی این نظریه از سه جهت قابل ، علمی و معنادار خواهند بود، صورت اثباتی بودن

 هاعدم امکان تحقق علم اقتصاد بدون ارزش .1

 بایهد اثبهاتی باشهد م در میان اقتصاددانان این اسهت کهه علهم اقتصهاد صهرفاً هرچند دیدگاه حاک
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، 1از اقتصهاددانان ماننهد جهان اسهتوارت میهلبسیاری  رو،از همینو  (119 ، ص1 ج، 1388، )شیلاسهی
ا و ارزش اصرار بر پالایش علهم اقتصهاد از بایهده  - به پیروی از دیدگاه هیوم  - … و 23لیونل رابینز

شود این است کهه آیها می پرسشی که قبل از پذیرش این دیگاه مطرح ،ها دارند. با این حالداوری
است. واقعیت این اسهت کهه در امکهان تحقه  پذیراثباتی امکان وجود علم اقتصاد صرفاً  اساساً 

ها مناقشات زیادی وجود دارد.علم اقتصاد فارغ از ارزش
معتقد است که چون اخهلاق در وادی  4تصاد نئوکلاسیک یا اقتصاد ارتدکساق، به عبارت دیگر

کند و اقتصهاد در وادی علهم و تکنیهک و امهور ملمهوس در ها سیر میها و ارزشاهداف و آرمان
های اخلاقهی و ارزش با هم پیوند ندارند و اقتصهاد مسهتقل از بدنهه، این دو اصولاً ، حرکت است

توانهد توجیهه قهانعرسد این نگرش از شکنندگی بالایی برخوردار بهوده و نمیمیاست. اما به نظر 
نظران اقتصهاد صهاحب رو،کند. از همهینای برای بسیاری از واقعیات زندگی اجتماعی ارائه کننده

هها و ادیهان و سازش کهافی بها ارزش، دینی عقیده دارند که قرائت ارتدکس نئوکلاسیک از اقتصاد
ت و اخهلاق و آداب دینهی روی سن  ، مکانیکی دارد و بر خلاف آن نهادها م ندارد و جنبه  عقاید مرد

توانهد ضهمن حفهظ می، قرائهت دینهی از اقتصهاد ارائهه  ، روگذارند. از اینرفتار اقتصادی تأثیر می
دههد و  محافظت قهرار ها و عقاید مردم را نیز موردارزش، نه صرفا ابزاری، عقلانیت گسترش یافته

تحقه  علهم ، حتی در حوزه اقتصاد غیر دینی و متعارف نیز به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان بزرگ
 .(۵۶۵۔۵۶3 ، ص1 ج، 138۲، )دادگر استممکن ناها اقتصاد فارغ از ارزش

1. John Stuart Mill (1806-1873)

2. Lionel Robbins (1898-1984)

بر مسایل علمی متمرکز شهوند، امها  شد. ممکن بود اقتصاددانان صرفاً تا زمان رابینز، اقتصاد از فروع اخلاق دانسته می. 3
اما رابینهز بها پیونهد دادن و تعریهف تمهایز  ،ر این امر واقف بودند که فلسفه وجودی اقتصاد، خدمت به اخلاق استب

ارزش، اقتصاد و اخلاق را در دو جهان جهدا قهرار داد. رابینهز، ادبیهات تمهایز ۔هنجاری بر مبنای تمایز واقعیت  ۔اثباتی
هنجهاری را  ۔یخت و در این فرایند، گستره و ماهیت بحهث اثبهاتی هنجاری درآم ۔ارزش را با تفکیک اثباتی  ۔واقعیت 

یکسره تغییر داد. 
صهاحب عقیهده »بهوده و در مفههوم دینهی بهه معنهای  (heterodox) در مقابل وژه دگراندیشانه (orthodox)ارتدکس. 4

هایی را کهه دیهدگاه، رواز همهیندینی به معنای مرسوم و سنتی اسهت و  . در مفهوم غیراست« آیینراست»و « درست
 اقتصهاد و نامندمی« ارتدکس» است،شده پذیرفته جمع توس  مطالعاتیصدا قبول دارند یا در یک حوزه یک گروه هم
تی در اقتصهاد اسهت، اقتصهاد م و تفکر و اصلی جریان که جهت آن از هم نئوکلاسیک کتب نهادینه شده به شکل سهن 

)اقتصههههاد  نههههک: / وhttps://fa.wikipedia.org/wiki)ارتههههدکس) نههههک: شههههود.ارتههههدکس نامیههههده می
 /(https://fa.wikipedia.org/wikiدگراندیشانه
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علهم اجتمهاعی معتقد است کهه بهه دلایهل منطقهی تها بهه حهال ، 1«گونار میردال»برای نمونه 
قی موقع جسهت« طرفبی» جهوی ووجود نداشته است و از این به بعد هم نخواهد داشت. هر محقِّ

، لکهن کنهدهای معینهی پیهروی می، ناخواه از ارزش، خواه، مانند دیگر رفتارهای معنادارشحقیقت
، به طهور مهبهم و نهامعینی عمهل اوها ممکن است به شکل پنهانی و در ضمیر ناخودآگاه این ارزش

اعتقهاد میهردال . (103 ، ص۲3 ج، 1379، بختیهاری) ای که هیچ گاه متوجه حضور آنها نشودگونهبه  کنند
های علهوم اجتمهاعی تمهام نوشهته، آیهدها میکتاب گفتاربر این است که بر خلاف آنچه در پیش

امکان تمهایز میهان اقتصهاد اثبهاتی و . (۶۵ ، ص۲ ج، 138۲، المیرد) های ارزشی استمملو از قضاوت
فریبی اسهت و در اقتصهاد ههیچ اظههارهنجاری وجود ندارد و تظاهر به چنین کاری فق  نوعی خود

 .(180 ، ص1 ج، 1380، بلاگ) طرف باشدنظری مبتنی بر امور واقعی نداریم که از نظر اخلاقی بی
گهذاری پهردازی فهارغ از ارزش، نظریهدان شاخص دیگری که معتقد است در هیچ علمیاقتصاد

تواند به لحاظ اخلاقی در برابر مسائل و موضهوعات مطروحهه ممکن نیست و هیچ اقتصاددانی نمی
کند رفتارهای واقعی انسهان تحهت تهأثیر است که ثابت می« 2نآمارتیا س  »، طرف باشددر اقتصاد بی

، باعهث حظات اخلاقی است. وی معتقد است فاصله ایجاد شده میان اقتصاد سهنتی و اخهلاقملا
، یکهی اخهلاق و دیگهری ، اقتصهاد دو منشهأ داردنارسایی در اقتصاد سنتی شده است. به اعتقاد سن

توجه بهه پیونهد ، حداقل دو موضوع محوری در ن، که باید هر دو مورد توجه باشد. به نظر س  مهندسی
الزامهات اخلاقهی  به ایهن معنها کهه اصهولاً   اخلاق با اقتصاد وجود دارد: یکی پیوند انگیزه و اخلاق

اثری بهه همهراه پیامد و   - که موضوع مطالعات اقتصادی است  -ها توانند در رفتار واقعی انساننمی
قتصاد است کهه چیهزی فراتهر از موضوع دیدگاه مطلوب و سعادت نهایی در ا، نداشته باشند. دوم

تری از سعادت که ابعاد اخلاقی را نیز بلکه دیدگاه وسیع، استمعیارهایی همچون کارآیی اقتصاد 
 .(8۔3، 1 ج، 199۴، سن) استنظر اقتصاد به ویژه اقتصاد رفاه  مد   ، در بردارد

ای است که تفکیک میان اقتصهاد اثبهاتی و نیز از دیگر اقتصاددانان برجسته 3«لاپفریتز مک»
اقتصهاددانان بهزرگ دیگهری چهون  .(1۴۲ ، ص1 ج، 1397، توکلی) هنجاری را مورد نقد قرار داده است

 ،های اقتصهادیبهر ایهن باورنهد کهه بسهیاری از نظریهه 5«پل ساموئلسهون»و  4«ترنس هاچیسون»

1.  Gunnar Myrdal (1898-1987).

2. Amartya Kumar Sen (1993)

3. Fritz Machlup (1902-1983).

4. Terence Hutchison (1912-2007).

5. Paul Samuelson (1915-2009).
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، 1391، هاوسهمن) کننهدها در ارزیابی نظریهه را بهرآورده نمیگرایان منطقی و پوپریمعیارهای اثبات
های اثبهاتی و از اقتصاددانان به لزوم ملاحظه همزمان بحث بسیاری ،در هر صورت .(۲۴3 ، ص1 ج

 هنجاری در علم اقتصاد تصریح دارند.
بهر آن داشهت کهه بهه برخی از اقتصاددانان را ، اعتقاد به عدم تحق  علم اقتصاد فارغ از ارزش

ههای مهورد سهو و ارزشها را به دو قسم غیر قابل مناقشه از یکارزش، منظور دفاع از گیوتین هیوم
های غیر قابل مناقشه را در اقتصاد اثبهاتی تقسیم کرده و ارزش ،انگیز از سوی دیگرمجادله و بحث

ههای مبتنهی بهر داوریو دسهته ارزشهها را بهه دارزش، 1«نیگهل ارنسهت»وارد کنند. برای نمونه 
های مبتنی بر توصهیف داوریکند. ارزشهای مبتنی بر ارزیابی تقسیم میتوصیف و ارزش داوری

شناختی شامل مهواردی ماننهد معیهار گهزینش موضهوع پهژوهش و شهیوه های روشهمان داوری
هها گهزینش داده، صهوریهای معتبر مثل پیروی از قواعد منط  معرفی ضواب  داوری، بررسی آن

ههای ههای مبتنهی بهر ارزیهابی یها همهان داوریداوری. ارزشهستندبر اساس منابع موث   و غیره 
ماننهد بررسهی  اسهت های ناظر به اوضهاع جههان ارزشی متضمن ارزیابی میزان مطلوبیت گزاره

ل از آن رفتارهها. اجتمهاعی حاصه میزان پسندیدگی انواع معینی از رفتارهای انسهانی و پیامهدهای
شهناختی داشهته ههای روشتوانند کارکردی بدون داوریعلوم اجتماعی نمیکه گل معتقد است ین

های ارزشی و توانند خود را از قید برخی تعهدات در قبال داوریکم در اصول میاما دست، باشند
 .(173۔17۲ ، ص1 ج، 1380، بلاگ) هنجاری رها سازند

علوم اجتماعی عاری  ه  آموز که معتقد است نیگلاست که همانند  2«مارک بلاگ» ،دیگرنمونه 
ها را بهه ارزش، نشناختی نیست. وی به پیروی از آمارتیا س  های روشداوریاز ارزش منکر ارزش

داوری در صهورتی کند. یک ارزشاساسی و غیر اساسی یا خالص و ناخالص تقسیم می دو دسته  
یک فرد خالص و اساسی است که فرض شود در تمامی شرای  قابهل تصهور موجهود باشهد  برای

گویهد رشهد داوری رایجهی کهه میداوری خالص نخواهد بود  برای نمونه ارزشآن ارزش نه گر و
یهک  ،همیشه امری مطلوب اسهت، شودگیری میاقتصادی که بر حسب درآمد ملی واقعی اندازه

ی نیست  زیرا اگر فرض شود که رشد اقتصادی منجر به بدتر شهدن وضهعیت داوری اساسارزش
شهود. داوری رایهج کنهار گذاشهته میهمهین ارزش، شودتوجهی از مردم می درآمدی درصد قابل  

ههای داوریههای دربردارنهده ارزشکنهد کهه بحثبلاگ معتقد است این تمایز به مها کمهک می

1. Ernest Nagel (1901-1985)

2. Mark Blaug (1927-2011)
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گو کنهیم و وجهوه وعمهومی مطهرح و در مهورد آن گفهت رصهه  غیراساسی را به شکل معقهول در ع
مبتنهی بهر امهور  داوری خالصی برسیم که کهاملاً غیرعقلایی آن را به کناری نهاده و نهایتا به ارزش

 .(17۵۔17۴ ، ص1 ج، 1380، بلاگ) واقع هستند
اقتصهاد  تهر و دامنهه  قلمهرو اقتصهاد اثبهاتی کوچهک بلاگ بر این باور است که معمهولاً  البته،

در انتقهاد از  بر همین اسهاس،کنند. تر از آن چیزی است که اقتصاددانان تصور میهنجاری بزرگ
کهه اقتصهاد رفهاه را  2«مهانپیتهر هنی »و  1«جورج کریستوفر آرچیبالد»رویکرد کسانی همچون 

اد رفهاه اثبهاتی بهه معنهای قائل است که سخن گفتن از اقتصه، اندای از اقتصاد اثباتی دانستهشاخه
تهرجیح یهک وضهعیت اقصهادی ، کار بردن زبانی پر از تناق  خواهد بود  زیرا در اقتصاد رفاه به

مبانی اقتصهاد ، پذیرد و به عبارتینسبت به وضعیت دیگر بر اساس معیارهای اخلاقی صورت می
کهه  6و نیهز قضهیه دسهت نهامرئی 5اءو اتفاق آر 4ناپدرسالاری، 3کنندهرفاه شامل حاکمیت مصرف

ارزشی  پذیر و داوریهای اخلاقی مناقشههمگی جزء گزاره، استمثابه سنگ بنای اقتصاد رفاه  به
از سهوی  ، بهلاگ ولهی هسهتند،تنها در چارچوب اقتصاد هنجاری قابل طرح  رو،از همینبوده و 

را رد ، بهه محهک معقهول اسهتدلال درآینهد تواننهدهای ارزشهی نمیاین تفکر خام که گزاره ،دیگر
ههای هنجهاری حهداکثر یهک تمهایز های اثباتی در مقابل گزارهتمایز گزاره ،کند. به نظر بلاگمی

. بهلاگ معتقهد نیسهتشناسی مربوط شناسی و هستیهای معرفتشناختی است و به حوزهروش
هایمان که نقش امور واقهع را در بررسهییابد هر چند پیشرفت علمی تنها زمانی تحق   می، است

ولی با این حال نباید به این خطا دچار شویم کهه ، ها را به حداقل برسانیمبه حداکثر و نقش ارزش
 .(19۴و  183 ، ص1 ج، 1380، بلاگ) به طور کلی فاصله بین امور واقع و امور ارزشی را منحل کنیم

قلمهرو ، ها و بایهدهاتین هیوم و وجهود شهکاف منطقهی بهین هسهتبا وجود گیو به اعتقاد او،
های پیوسته در پرتو گزاره دار  های هستکند و گزارهینفوذ م« بایدها»پیوسته در قلمرو « هاهست»

 .(19۴ ، ص1 ج، 1380، بلاگ)شوند میبایددار ارزیابی 
، شهودامکان تحق  اقتصهاد فهارغ از ارزش مینکته قابل تأملی که باعث تقویت اعتقاد به عدم 

های ها در زمینههرفتهار انسهان این است که اقتصاد از جمله علوم اجتماعی است کهه بهه مطالعهه  

1. George Christopher Archibald, also known as Chris Archibald (1926-1996)

2. Pieter Hennipman (1911-1994)

3. Consumer sovereignty

4. Non paternalism.

5. Unanimity

6. Invisible hand theorem.
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سه ویژگی ، ها که موضوع علوم انسانی استپردازد. رفتار انسانمبادله و مصرف می، توزیع، تولید
 اند:بهرهطبیعی از آنها بی موضوعات علوم دارد کهمهم 

تابع فرهنگ و اندیشهه اسهت. رفتهار انسهان  ،ها بر خلاف موضوعات علوم طبیعیرفتار انسان .1
های اوست. انسان یهک فرضاو برخاسته از فرهنگ و هنجارها و پیش او و اندیشه   تابع اندیشه  

دیشهند و پشهتوانه انکننهد کهه مهیموجود فرهنگی است و موجودات فرهنگی آنچنان رفتار می
ههای اوسهت و فرضها و پیشدانسهتههای مهورد قبهول و پیشباورها و ارزش، های آنهااندیشه

 دنیایی نهفته است.، تعبیری در پس  اندیشه هر انسانی به
.استحاصل اراده و اختیار  ،هارفتار انسان .۲
کند.ها هدفدار است و هدفی را تعقیب میرفتار انسان .3

  زیهرا اسهتدیگری که علوم انسانی با علوم طبیعی دارد از حیث روش مطالعهه و تحقیه   تفاوت
ها و در نتیجهه از پیچیدگی، تغییرات، های علوم انسانی از تنوعهای علوم طبیعی نسبت به دادهداده

 هها و هنجارهها شهکلهها نهه تحهت تهأثیر فرهنگاحتمالات کمتری برخوردارند  زیهرا ایهن داده
نهایهت اینکهه ممکهن در   و هسهتندد و نه هدفدار نکند  نه با اراده و اختیار تحق  پیدا مینگیرمی

 ها متحول شوند. این داده، است با تغییر شرای  طبیعی وجغرافیایی و یا مصنوعی
هها خیلهی عوامل دخیل در ایجاد داده - بر خلاف علوم انسانی -خلاصه اینکه در علوم طبیعی 

توانهد مهدت میهتر قابل شناسایی و در کنترل محقِّ  هستند و محق  بهه راحتهی و در کوتهاراحت
یهک  ،که برای نمونهه در حالی، عاملی را حذف یا اضافه کند و اثر آن را در ایجاد داده بررسی کند

متهأثر از  کهه اسهت ای از رفتارهای آگاهانه مواجهال بشری و مجموعهاقتصاددان با یک جامعه سی  
اختیار و هدفمندی است که این عوامل به راحتهی قابهل کنتهرل ، عوامل متعددی همچون فرهنگ

. نیسهتندنبوده و حتی گاهی برخی از این عوامل و یا میزان تهأثیر آنهها بهه راحتهی قابهل شناسهایی 
بسهیار ربه و به طور معمول بر اساس آزمون و تج ،روش تحقی  و مطالعه در علوم طبیعی ،بنابراین

روش تحقی  غالهب در  که توان گفتمتفاوت از روش تحقی  و مطالعه در علوم انسانی است. می
استقرائی است که قوانین کلی بر اساس مشاهدات جزئی و تعمهیم آنهها بهه دسهت ، علوم طبیعی

مفروضهات  یعنی فرایندی که بها اههداف و ،قیاسی اس، ولی روش غالب در علوم انسانی ،آیدمی
دهد. این روش با دلایهل منطقهی و محکهم بیهان راه صحیح عمل را نشان می نهایت، درشروع و 

دلایهل مجهاب ، کند که باید اینگونه رفتار کرد  و چنانچه رفتار مورد عمل مطهاب  بها آن نباشهدمی
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فرد بها اسهتفاده  - بر خلاف استقراء  - کند که عمل جاری باید عوض شود. در استدلال قیاسیمی
از احکهام کلهی ، بهه عبهارت دیگهر .رسداز قوانین معین منط  از احکام کلی به احکام جزئی می

شود.نتایج جزئی گرفته می
زمینهه بهرای ورود  ،توان گفت: در علوم انسانی و از جملهه اقتصهادها میبا توجه به این تفاوت

هها از ناپذیر است  زیرا بحهث ورود ارزشتنابتر از علوم طبیعی و گاهی اجها بسیار فراهمارزش
پرداز شود: یکی از جهت موضوع علم و دیگری از جهت خود محقِّ  و نظریهدو جهت مطرح می

گهاه تحهت تهأثیر هنجارهها و بر خلاف علوم انسانی ههیچ، در علم. علوم طبیعی از حیث موضوع
ههای ارزشهی هها و داوریفرضپیششهود و حهداکثر ایهن اسهت کهه بگهوییم ها واقع نمیارزش
از ایهن جههت نیهز بهه  البتهه،شوند. وارد می، اوپردازی پرداز در فرایند تحلیل علمی و نظریهنظریه

هها در اگهر زمینهه بهرای ورود ارزش، دلیل تفاوت ماهوی روش تحقی  و مطالعه در علوم انسهانی
ر نیست.به طور قطع کمت، گونه علوم بیشتر نباشد این

اگر اقتصاد بخواهد رسهالت واقعهی خهود یعنهی بررسهی و مطالعهه رفتهار اقتصهادی  ،بنابراین
دارای عنصهر اراده و اختیهار و هدفمنهد را ، متأثر از فرهنگ، ها به عنوان موجوداتی هوشمندانسان

 ها را بپذیرد. ورود برخی از ارزش، باید ناگزیر و به طور اجتناب ناپذیر، داشته باشد
بهه سهختی ، بر فرض امکان تحق  علوم طبیعی فارغ از ارزش نیز وجود داشهته باشهد ،بنابراین

  فیلسهوف و 1«کهارل مانههایم»توان تحق  اقتصهاد فهارغ از ارزش را پهذیرفت. برخهی ماننهد می
ان علهوم طبیعهی در کهه دانشهمند انهدکرده به این نکته اشاره تلویحاً ، الاصلمجاری شناس  جامعه

توانههد عههاری از انههد و تنههها علههوم طبیعههی اسههت کههه میایدئولوژی آثارشههان مصههون از مداخلههه  
 .(1۵7 ، ص1 ج، 137۴، کاتوزیانهمایون ) گذاری باشدارزش

های اثباتی و هنجاریارتباط منطقی بین گزاره .2

ههای اثبهاتی و هنجهاری را بهر تمهایز میهان گزاره، واهیوم و پیروان ، تر بیان شدپیشگونه که همان
ههای «نبایهد»هها و «بایهد»، اند. به عقیده آنههامبتنی کرده« هست»و « باید»اساس تفکیک میان 

های تکوینی به دست آید و فیلسهوفان «نیست»و « هست»تواند از گاه نمیاخلاقی و حقوقی هیچ
ت بپرهیزند اخلاق و حقوق باید از این نوع مغالطه ههای طبیعهی هرگهز اخهتلاف، بنابراین .به شد 

1. Karl Mannheim (1893 - 1947)
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ز حقوق و تکالیف متفاوت باشد.نمی تواند مجو 
ایهن نکتهه ، امهای اخلاقی که تاکنون با آنها مواجه شدهدر تمام سیستم کند که اذغان میهیوم 

برای نمونه وجهود خهدا ، پیمایدای روش معمول استدلال را میوجود دارد که مؤلف تا یک مرحله
اما ناگهان دچار شهگفتی ، دهدکند و یا ملاحظات خود را پیرامون امور انسانی ارائه میرا ثابت می

ای وجود ندارد قضیه، «نیست»و « هست»یابم به جای به کار بردن رواب  معمولی شوم که میمی
نشده باشهد. ایهن تغییهر غیهر قابهل فههم و غیهر برای ارتباط استفاده « نباید»و « باید»که در آن از 

ههای مشهتمل بهر رابطهه پذیرش است  زیرا هیچ توضیح و دلیلی بر چگونگی اسهتنتاج گزاره قابل
ارائهه « نیسهت»و « هسهت» متفهاوت و مشهتمل بهر رابطهه   از مقهدماتی کهاملاً « نباید»و « باید»

نهه بها دلیهل اثبهات  و شهودینهی یافهت میتمایز خیر و شر نه در رواب  اشیاء ع ،شود. بنابرایننمی
 .(۲83 ، ص1 ج، 1371، مدرسی) هستنداعتبار های اخلاقی عامیانه بیگردد و در نتیجه تمام سیستممی

توان لفظهی را بهه هرگز نمی، شود: در نتیجه قیاسبه زبان منطقی چنین تقریر می، مذکور شبهه  
مه آن نیامده باشد کار برد که در هیچ یک از مهه کهه :دو مقد  بهر  مشهتمل از ضمیمه کهردن دو مقد 

ای را به دست آورد که باید و نباید را در بر داشته باشد  پهس از توان نتیجهنمی، اندهست و نیست
 به هیچ وجه امکان استنتاج  باید از هست وجود ندارد.، نظر منطقی
بر خلاف آنچه هیوم و پیهروانش  -این است که ، ارد استترین نقدی که بر این اعتقاد واما مهم

گسسهته نیسهت و برخهی از  کهاملاً « هسهت»و « باید»به لحاظ منطقی ارتباط میان  -اند پنداشته
همیشهه ، هها«هسهت»به این نحو که در تمهام قضهایای از سهنخ ، بایدها ریشه در امور واقع دارند

ه»جزئی به نام  امکهان یها ، توانهد ضهرورتشود. این جزء مهید که اغلب ذکر نمیوجود دار« ماد 
ی و معلولی باشهدامتناع باشد. اگر قضیه ، ای کهه در آنشهرطیه ماننهد قضهیه   ،ای بیانگر ارتباط عل 

   شرط
ه تحق   جزا است ، علتتحق  ه آن قضیه تام  ، ضرورت بالقیاس خواهد بهود  یعنهی وجهود ماد 

   وجود عل تمعلول
ه قضیه می، در ظرف تحق  قیهاس  تواند در نتیجه  ، ضرورت بالقیاس دارد. این ماد 

، آیهدقیاس مهی ، بایدی که در نتیجه  ظاهر شود  پس در این گونه موارد« باید»منطقی به صورت لفظ  
مه نباشد  برای مثال اگهر بتهوان گفهچیزی نیست که در هیچ ت کهه ترکیهب اکسهیژن و یک از دو مقد 

ت پیدایش آب استه قضهیه را بهه صهورت  ، ایهنیدروژن )به نسبت معین و در وضعی خاص( عل 
آب ، اگر اکسیژن و ئیدروژن با یکدیگر ترکیب شهوند»توان بیان کرد  یعنی بگوییم: شرطیه نیز می

ه»کنیم کهه و بعد این قضیه را به آن ضمیمه می، «آیدپدید می در ایهن «. اسهتا آب پدیهد آمهده ام 
یهدروژن بها هبایهد اکسهیژن و »شود کهه نتیجهه آن ایهن اسهت: ، قیاسی استثنایی حاصل میصورت
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« هااسهت»بنهابراین در مهواردی کهه  .(۲8۶ص، 1 ج، 1391، مصهباح یهزدی) «یکدیگر ترکیب شده باشند
ه   علت  .(7۶ص، 1 ج، 1391، مصباح یزدی) گرفت را نتیجه« دهابای»توان ، میای هستندپدیده تام 

هه علهتاین در صورتی است کهه  البته، هه علهتاز علهل انحصهاری باشهد و الا اگهر  تام  ، تام 
اگهر  ،بهرای نمونهه، شودگیری میشرطیه منفصله نتیجه در قالب قضیه  « باید»، پذیر باشدجانشین

«تغییهرات شهیمیایی گرمهازا»و « اصهطکاک در اثهر حرکهت»، «لکتریسهتهجریهان ا»هر یک از 
ه علت بایهد یها » تهوان نتیجهه گرفهت کههمی، ایجاد گرما باشند و گرمایی هم پدید آمده باشد تام 

ای جریان یافته باشد یا اصطکاک در اثر حرکت پدیهد آمهده باشهد یها تغییهر شهیمیایی الکتریسیته
 «.اشدگرمازایی رخ داده ب

و « بایهد»مبنای اعتقاد هیوم در تمایز اثباتی و هنجاری که معتقهد اسهت منشهأ ههیچ  ،بنابراین
را بر حسهب منشهأ آن بهه « لزوم»توان می، . به بیان دیگراستباطل ، امور واقع نیست، «لزومی»

 سه دسته تقسیم کرد:
آن لهزوم در ، ظر از آن دسهتورنلزوم دستوری: لزومی که منشأ آن دستور کسی است و با صرف .1

لازم است همهه کارمنهدان »واقعیتی ندارد. مثل اینکه رئیس اداره بگوید: ، موضوع مورد بحث
 .«خود را کتباً از ریاست درخواست کنند مرخصی  

، واقعیتهی نظر از آن تواف لزوم توافقی: لزومی که منشأ آن تواف  و قرارداد خاصی است و با صرف .۲
کم یک جلسه داشته باشیم.ارد. مثال: )طب  تواف  به عمل آمده( لازم است هر ماه دستند

گفتهه « لزوم یها ضهرورت بالقیهاس»که به طور مختصر « لزوم یا ضرورت بالقیاس الی الغیر» .3
شود. این لزوم ارتبهاط واقعهی شود: لزومی که برای چیزی در مقایسه با چیز دیگر ثابت میمی

نظر از دسهتور و قهرارداد میهان توانیم از آن خبهر بهدهیم و بها صهرفت که میمیان دو چیز اس
نظران کند. مثال: صهاحبدر آن تغییری ایجاد نمی، ها نیز واقعیت دارد و دستور و قراردادانسان

برای اینکهه ، کنند و به تعبیر دیگربر لزوم جذب نقدینگی برای مهار تورم و کاهش آن تأکید می
.(7۶ ، ص1 ج، 1391، مصباح یزدی) باید نقدینگی کاهش یابد، مهار شود تورم

لزوم یا ضرورت بالقیاس که به معنای لزوم یا ضرورت چیزی در مقایسهه و بها فهرض چیهز دیگهر 
ه علتبرای علت در مقایسه با معلول خود و برای معلول در مقایسه با ، است  یکی برای و خود تام 

ه علت معلول   دو از  بهه، بالقیهاس ضهرورت. اسهت فهرض قابهل، آن دیگر معلول با مقایسه در تام 
کهه معلهول از علهت خهود  دارد اختصهاص ضرورتی به که - بالغیر ضرورت از اعم، مورد حسب

 که ضرورت خود را از علهت -وجود معلول ، است. به علاوه در ضرورت بالغیر -کند دریافت می
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ولی ضرورت بالقیاس در عالم فرض و در صورت عدم ، و وجود علت لازم است - دریافت کرده 
 .(۶8 ، ص8 ج، 139۲، مصباح) علت و معلول نیز برقرار است

، از لزوم در مهوارد اول و دوم، از لزوم دسته سوم تعبیر به لزوم تکوینی و در مقابل ،به بیان دیگر
ابهداع یها ، شود که تنها بر اساس دستور یک شهخص یها توافه  خاصهیبه لزوم اعتباری میتعبیر 

 کند.اعتبار شده است و هیچ پشتوانه واقعی نداشته و از هیچ واقعیتی حکایت نمی
در  البتهه،توان لزوم اعتباری را از متن تکوین و معلومات حقیقی اسهتخراج کهرد. نمی ،بنابراین

در صورتی که علم به نوع رفتار اعتبار کنندگان و اغراض آنهها داشهته باشهیم و  - هماین گونه موارد 
توانند به اهدافشان برسند و کدام راه از نظر آنها ارجح اسهت و بهدانیم هایی میبدانیم که از چه راه

از مجمهوع ایهن علهوم حقیقهی و تکهوینی  - کننهدکنندگان غیر از این روش را انتخاب نمی اعتبار
که تا زمانی کهه آنهها های اعتباری ایندیگر در مورد لزوم های اعتباری پی برد. نکته  توان به لزوممی

اطاعهت از آنهها ضهرورت بالقیهاس پیهدا  ،لزومی تکوینی برخوردار نشوند و به تعبیری از پشتوانه  
 .(300 ص، 1 ج، 1371، مدرسی) توانند موجد اثری در خارج باشندنمی، نکند

که در مسائل علوم اجتماعی و اخلاقی از جمله در مسائل علهم اقتصهاد هماننهد  نکته دیگر آن
محق  نشده باشهد و تحقه  آن از جهتهی ، معلول در صورتی که هنوز پدیده  ، مسائل علوم طبیعی

نههاد ، گهروه، ه آن در حیطه قدرت عوامل انسانی اعم از فردمطلوب باشد و ایجاد علت یا علل تام  
«بایهد»ای کهه در اسهتنتاج بهه همهان شهیوه، به منظور تحقه  آن پدیهده مطلهوب، یا دولت باشد

ه علتشود  یعنی اگر توصیه به ایجاد علت یا علل تامه می، گذشت انحصاری باشهد اعهم از ، تام 
ه علتکه در واقع  این هه علتا هنوز دیگری برای آن پدیده نباشد و ی تام  دیگهری کشهف نشهده  تام 

امکهان تهأثیرگزاری آن ، باشد و یا در اوضاع فعلی به دلیل فقدان شرای  کافی و یها وجهود مهوانعی
تنهها  - نظهر گزاری برای تحق  پدیده مهد   به منظور سیاست -علت دیگر نباشد  در همه این موارد 

ه علتتوصیه به ایجاد آن  هه علهتشهود و اگهر میموجود و مؤثر  تام  در ، پذیر باشهدجانشهین، تام 
از ایهن جههت  کمدست  شوده توصیه مییکی از علل تام   کمدستمنفصله به ایجاد  شکل قضیه  

افزا هستند که در این هم، گاهی برخی از آنها نسبت به ایجاد معلول ،پذیره جانشینکه در علل تام  
 افزا در کنار یکدیگر داشت.هم جاد علل  توان توصیه به ایمی ،صورت

پذیر بنا به شرای  و دلایلهی یکهی از علهل نسهبت بهه جانشین ه  است که اگر در علل تام   روشن
در این صورت ، تر باشدهزینهتر و یا کمدسترسی به آن آسان برای مثال، ،رجحان داشته باشد، بقیه

 راجح خواهد بود. علت   توصیه بیشتر به آن، به همان میزان
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برخی از هنجارها ، اوکه بر خلاف زعم هیوم و پیروان  روشن شد، گفتهپیشبا توجه به مطالب 
، ریشه در امور واقعی دارند و سر  ارتباط یهک هنجهار بها امهور واقعهی ایهن اسهت کهه آن هنجهار

ه   علت گریهزی جهز تحقه  آن ، پدیهده تحقه  آن بهرای رو،از همین یک پدیده واقعی است و تام 
 در پی دارد:  مهم ، دو نتیجه  که این موضوع نیست هنجار

با چه الفاظ و یا در چه شکل و قهالبی بیهان ، کند این گونه هنجارهای مرتب  با واقعتفاوتی نمی .1
شهود  ماننهد گهاهی بها الفهاظ مختلهف و در قالهب جملهه بهه ظهاهر خبهری بیهان می، شوند

و یها ، «راسهتگویی فضهیلت اسهت»، «راستگویی خهوب اسهت»، «استگویی ارزش استر»
بایهد راسهت »و گاهی در قضهیه بهه ظهاهر انشهائی  نظیهر «. راستگویی یک ضرورت است»

 «.راست بگو»و یا « بگویی
هه علهتملاک جواز استعمال بایدها در تمام علوم حقیقی عبارت است از اینکه آن هنجار  .۲  تام 

رابطه ضرورت بالقیاس داشته باشد و از این جهت فرقی میان علوم ، یک امر واقعی بوده و با آن
حقیقی طبیعی مثل فیزیک و علوم حقیقی غیر طبیعی مثهل اخهلاق و اقتصهاد نیسهت. اینکهه 

ههای «باید»ای و تجویزی در مقابل های توصیه«باید»گیری علم اقتصاد از اند بهرهبرخی گفته
سخنی بدون ملاک و غیر قابل پذیرش است  زیرا ملاک اسهتعمال ایهن ، ی مانعی نداردارزش

دو دسته بایدها در علم اقتصاد و هر علم حقیقی دیگری عبارت است از مبتنهی بهودن آنهها بهر 
لکن بایدهای ارزشهی بهر ، و از این جهت این دو دسته بایدها تفاوتی با هم ندارند، امور واقعی

ف بایدهای تجویزی مبتنی بر امور واقعی مطلوب  غیر مادی و غیهر ملمهوس اسهت و بهه خلا
سبب چنین اشتباهی شده باشد.، رسد غفلت از همین نکتهنظر می

اما راجع به اینکه مطلوبیت امور واقعی مرتب  بها بایهدهای ارزشهی از چهه راههی تشهخیص داده 
ی پدیده، گونه که در بایدهای تجویزیشود  همانمی ای از آن جهت کهه نیهازی از نیازههای مهاد 

شود و تشخیص مطلوبیهت ایهن مطلوب واقع می، کندانسان را با واسطه یا بدون واسطه تأمین می
گوی نیازههای معنهوی و ای از آن جهت کهه رافهع و پاسهخگاهی پدیده، ها آسان استگونه پدیده

مهرتب  بها ایهن ، شهود و بایهدهای ارزشهیطلوب انسان واقع میهدف و م، مطاب  با فطرت است
هاست و مطلوبیت این گروه اگر بیشتر از قبلی نباشد کمتر نیست.دسته از پدیده
ه  قرب الی هدف نهایی در اخلاق   ،برای نمونه که کمال نهایی انسان و ضامن سعادت ابدی الل 

طلبی فطری انسان اسهت. ی خداجویی و کمالشود که این هدف پاسخگومعرفی می، وی است
رب معنهوی بهه هر انسانی بر اساس فطرت خود نیاز دارد که تا آنجا که ممکن است بهه وسهیله قُه
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تر از نیازههای مهادی اسهت. خداوند تکامل پیدا کند که مراتب این نیهاز خیلهی بیشهتر و گسهترده
یرا فق  خداوند کمال مطل  است و به عهلاوه تقرب به خداست  ز، تنها راه تکامل انسان واقع، در

در حالی که صهفت کمهال در غیهر او کهه عبهارت باشهد از   بالاصاله از آن  اوست، صفت کمال
عاریتی است از ناحیه او  بنابراین هر قهدر مخلهوقی بهه لحهاظ معنهوی بهه خداونهد ، مخلوقاتش

، علم اخلاق بهه رفتارههایی مثهل راسهتگوییپس اگر  شود.نزدیکتر شود به همان میزان کاملتر می
است که این گونه رفتارها باعث تکامل انسهان  دلیل به این ،کنددرستکاری و امانتداری توصیه می

ه  و تقرب الی ایهن اسهت کهه بهین « باید راست بگویی»مفاد جمله  ،شوند. به عبارت دیگرمیالل 
 ،و بهه عبهارتی (181 ، ص1 ج، 13۶۶، مصهباح یهزدی) ستراستگویی و کمال نهایی انسان ارتباط برقرار ا

 شود که انسان به کمال نهایی خود نرسد.دروغگویی سبب می
ههای اثبهاتی و اینکهه بهه های هنجهاری بها گزارهتقابل کلی گزاره، نتیجه آنکه بر اساس نقد دوم

 ،دیگهر بیهانو به  نیستصحیح ، ودشنتیجه نمی« هست»ی از «باید»هیچ ، لحاظ قواعد منطقی
 اسهاس ،بنهابراین. آنها مه  که مبتنی بر واقعیت نیستند نه ه هستندهای هنجاری تنها برخی از گزاره

بر رود و زیر سؤال می «باید» و «هست» میان تمایز اساس بر هنجاری و اثباتی علوم میان تفکیک
مههم  اثباتی و هنجاری وجود ندارد و تنهها نکتهه  تفاوتی میان امکان علمی بودن علوم  این اساس،

این است که در اقتصاد و تمامی علوم حقیقی دیگر فق  از هنجارهایی استفاده شود کهه ریشهه در 
 .(۵۵ ، ص1 ج، 1398، ابوطالب) امور واقعی دارند

مطلهوب. از نظهر نه ممکن اسهت و نهه  ،تفکیک اقتصاد اثباتی از اقتصاد هنجاری، به هر حال
ها از طرق مختلف بهه ارزش، علاوه بر آنچه توضیح دادیم  زیرا فلسفی این تفکیک ممکن نیست

زیهرا پیامهدهای   قضایای اثباتی راه خواهند یافت و از نظر کاربردی این تفکیک مطلهوب نیسهت
 از آنان اشاره خواهد شد. برخیدارد که به ناگواری 

 های اثباتیگزاره ها بهورود ارزشهای شیوه

از نظهر  -، تفکیهک اقتصهاد اثبهاتی از اقتصهاد هنجهاری که در فرضیه پژوهش بیان شدگونه همان
های اقتصاد اثباتی در ظاهر خبری مح  به نظهر ناپذیر است. ممکن است گزارهامکان - فلسفی

ههای اثبهاتی گزاره شد که همهه   ، اما نباید از این نکته غافلدهندبرسند که خبر از واقعیتی عینی می
ههای اثبهاتی وارد ههای گونهاگونی بهه گزارههها از راهههای ارزشهی هسهتند. ارزشمسبوق به گزاره
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شود. لازم به ذکر است که ایهن مهوارد شوند که در این بخش از پژوهش به چند مورد اشاره میمی
ههای ها به گزارهای ورود ارزشهو حصر عقلی نیست و ممکن است راه اندبا استقراء حاصل شده

هها ای از چگونگی تأثیر ارزشگانه1۲لاپ نیز فهرست اثباتی بسیار بیشتر از این موارد باشد. مک
 .(171۔170ص، 31 ، ج1381، لاپمکنک: )کرده است بر نظریات اقتصادی ارائه 

 های پژوهشفرضپیش

هها ها بهر اسهاس ارزشفرضکه انتخاب این پیش هایی استفرضهر پژوهش علمی مبتنی بر پیش
هها در علهوم انسهانی قضهایای بنیهادینی هسهتند کهه فرضپیش ،گیرد. بهه دیگهر سهخنصورت می

(Davis et al., 1998, vol, 2 p. 28) گیرنهدها شکل میهای علمی خواسته یا ناخواسته بر مبنای آننظریه
 نههاشمول هسهتند و سهپس از آها جهانفرضه این پیشاندیشند کچنین می پردازان معمولاً نظریه

متعهارف رفتهار اقتصهادی  در اقتصاد   ،کنند. به عنوان مثالبرای استخراج قوانین علمی استفاده می
، گیهردمی گیرنده مورد پژوهش و بررسی قهرارطلبی تصمیمفرض خودخواهی و نفعانسان با پیش

یافتن حظات اخلاقی یا مسائل معنوی یا اشتیاق برای دسهتها ممکن است با ملاحال آنکه انسان
واقعیهت  .(118۔117 ، ص1 ج، 138۲، زرقها)انسگیری اقتصادی نمایند به اهداف متعالی اقدام به تصمیم

ها به صهورت صهریح فرضپیش، چگونگی انتخاب شناسی اقتصاد متعارفاین است که در روش
ها به صورت پهیش تجربهی و بها اسهتفاده از فرضفته است. در برخی موارد پیشمورد توجه قرار نگر

پرداز انتخاب شده و در مواردی دیگر بر تجربهی بهودن آن تأکیهد شهده اسهت. تأملات درونی نظریه
بینهی و بیشهتر بهه توانهایی پیش نیسهتندها قائهل فرضبرخی نیز اهمیتی برای چگونگی انتخاب پیش

هها و اصهول موضهوعه بهه فرضلازم است که پیش ،اند. از منظر اقتصاد اسلامیهها توجه کردنظریه
بهالاترین شهناخت در مهورد انسهان و  ، از منبعهی خطاناپهذیر و دارایشهمولعنوان قواعدی جههان

 .(7۵ ، ص1 ج، 138۲، زرقا)انساجتماع دریافت شود که همان وحی است 

 انتخاب موضوع پژوهش

، بها یهک رویکهرد ارزشهی ایهن کهار را انجهام کندر هنگامی که موضوعی را انتخاب میپژوهشگ
، امهری شایسهته و نفس دانستن و به ویژه دانسهتن در مهورد موضهوع انتخهابی از نظر او،دهد. می

ویهژه شاید بتوان مدعی شد که همه پژوهشگران بهه . (113۔110 ، ص۵ ، ج1389، )مصباح شریف است
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پژوهشگران علوم اجتماعی هدفشان حل مسهائل و رفهع موانهع اسهت  زیهرا از منظهر آنهان حهل 
 رو کاری پسندیده و ارزشمند است. مشکلات جامعه و رفع نیازهای جامعه و موانع پیش  

بهار هسهتند. بها ، نفس مفاهیم و موضوعات علوم اجتماعی و به ویژه اقتصاد ارزشعلاوه بر آن
و  (Turnur, 1988, vol.1, p. 15)، های علمهی هسهتندین که مفهاهیم اجهزای اصهلی نظریههتوجه به ا

در تعریهف  ،شهوند. در نتیجهه، دارای بار ارزشی میگیرندها بر پایه همین مفاهیم شکل مینظریه
یهن ، بلکهه اهها ارائهه کهردتوان یک تعریف مشترک بهرای همهه فرهنگاین گونه مفاهیم هرگز نمی

، )یوسهفی و غفهاریمفاهیم در هر فرهنگی با توجه به مبانی آن فرهنهگ تعریهف خهاص خهود را دارد 
.(8۶ص، 17 ج، 139۶

 روش پژوهش

، روش پهژوهش اسهت. ههر پژوهشهگری بهرای ها به قضایای اثبهاتیهای ورود ارزشیکی از راه
نتخهاب روش بهه صهورت تصهادفی صهورت گزینهد. ا، روشی را بر میدهی پژوهش خودسامان

کند. از نظر او ، بلکه پژوهشگر با یک قضاوت ارزشی روش پژوهش خود را انتخاب میگیردنمی
آنچهه در  ،به عنوان مثهال .(111ص، 1 ، ج1389، )مصباح ها استروش انتخاب شده بهتر از سایر روش

ی کردن متغیرها و های ریاضی، استفاده از روشدههای اخیر در میان اقتصاددانان رایج شدهه ، کم 
هی کهردن ههای خاصهی ، برگرفتهه از ارزشاستفاده از تحلیل آماری است. این تأکید فراوان بر کم 

هی شهدن ندارنهد غفلهت شهده و تصهویری است که موجب می شود از متغیرهایی که قابلیت کم 
 .(119 ، ص1 ، ج138۲، زرقا)انس تحریف شده از واقعیت ارائه شود

 ذهن پژوهشگر

سلیقه و خواست شخصی خود را در علم وارد کند  ،تواند نظراین درست است که پژوهشگر نمی
، اما این بدان معنا نیست که ذهن پژوهشگر هیچ تهأثیری در نتیجهه دار باشدو باید صادق و امانت

نظههر باشههد و از موضههوع موضههوع پههژوهش خههود بی توانههد درپههژوهش نههدارد. پژوهشههگر نمی
نظر نیست. برداری بیبرداری کند. حتی عکاس نیز در عکسعکس

بر در آثار خود از فضهایل و معایهب کند که اگر و  بر بیان میهنگام بررسی آثار و   1لئو اشتراوس

1. Leo Strauss (1899 1973 ۔)
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ها آثار و نوشهته، این گفتفکری و اخلاقی مکاتب گوناگون به زبان ستایش و سرزنش سخن نمی
بهر کهه حتی ماکس و   .(7۲ص، 1 ، ج1373، )اشتراوسمعنا بودند ، بلکه بیآوربار و ملالنه تنها کسالت

، نهه فشهاردهها پهای میهای تجربی از ارزیابی این واقعیتبر بر تفکیک بدون قید و شرط واقعیت
، بلکه دانشمند داندپژوهش و پرسش آن دخیل میفق  شرای  تاریخی و نظر دانشمند را در طرح 

د فقه  گزارشهگر ند و بخواهنرا موظف به اظهار نظر کرده و معتقد است که اگر نظر خود را بپوشان
او حتی پهای  ،با این بیان. (73 ، ص1 ، ج1373، )اشتراوس ندا، کاری مخالف شرافت فکری کردهدنباش

 کند.مباحث علم اثباتی باز میاخلاق را نیز به 

 اهداف پژوهش

، پژوهش و تولید علم از جمله رفتارهای اختیاری انسان هستند که برای رسیدن بهه ههدفی در تحقی 
ههایی تلقهی ، متوسه  و نزدیهک یهک علهم بهه عنهوان ارزششوند. اهداف کلیزندگی انتخاب می

، حهداکثر کهردن مطلوبیهت و . اگر غایت اقتصاددهندهای آن علم جهت میشوند که به پژوهشمی
های اقتصادی را در راستای حداکثر کردن مطلوبیهت ، این خود ارزشی است که پژوهشثروت باشد

همگهانی یها  ، رفهاهکند  به طری  مشابه اگر غایت اقتصاد را حداکثر کردن عدالتو ثروت بسیج می
اقتصادی را به سهمت و  های، این ارزش پژوهشدر نظر بگیریمسازی برای تقرب به پروردگار زمینه

 .(11۵ ، ص1 ، ج1389، یزدی )مصباح سویی دیگر با نتایجی دیگر سوق خواهد داد

 شناسیمعرفت

شناسهی ، معرفهتیابنهدههای اثبهاتی راه میهها بهه گزارهتهرین مسهیرهایی کهه ارزشیکی از مهم
بخهش تواننهد معرفهتها که چه منابعی میپاسخ به این پرسش .(1۵3 ، ص1 ، ج1378، )مصهباح است

، ماهیهت هنجهاری و ارزشهی دارد. ایهن کهه تنهها ای داردباشند و شناخت ما با واقعیت چه رابطه
به ، نتایجی بسیار متفاوت از آن خواهد داشت که وحی را نیز تجربه و حس را منبع شناخت بدانیم

عنوان یک منبع شناخت بپذیریم. در حالی که اقتصهاد متعهارف تنهها بهر تجربهه بهه عنهوان منبهع 
، اقتصاد اسلامی دلایل نقلی )قرآن و سنت( را نیز به عنوان منبع شناخت بهه کندشناخت تکیه می

برهان عقلهی  شناسد. اعتبار این ادله نقلی به اعتبار مرجعیت پیامبر و امامان با پشتوانهرسمیت می
 .(11۴ص، 1 ج، 1393، زاده)حسینشود. در علم کلام اثبات می
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 شناسیهستی

ههای اثبهاتی را هها بهه گزارهشناسهی نیهز از آن دسهت مبهانی اسهت کهه مسهیر ورود ارزشهستی
توانهد بهر شهناختی می، و انتخاب یهک مبنهای هستیکند. نگرش پژوهشگر به عالم هستیمی باز

شهناختی الحهادی ممکهن یک پژوهشگر با مبنای هستی ،تیجه تحقی  اثر بگذارد. به عنوان مثالن
، به این نتیجه برسد که مقدار ایهن منهابع از آغهاز است در هنگام پژوهش در موضوع منابع طبیعی

شناختی توحیدی معتقد اسهت کهه ، اما یک پژوهشگر مسلمان با مبانی هستیدرست نبوده است
ای آفریده که هر چه برای زندگی گونهسمان و زمین آفریده خداوند حکیم است و خداوند آن را بهآ

، هر نوع ناکافی بودن منهابع طبیعهی را ، در آن موجود باشد. با این مبناخوب انسان ضروری است
، اسهراف یها توانهد بهه علهت اتهرافدهد نه به اصل خلقت. کمبودها میبه رفتار انسان نسبت می

. (117 ، ص1 ، ج138۲، زرقا)انس برداری افراطی از منابع باشدبهره
شهناختی ، مبتنی بر دو مبنهای هستیداری استاقتصاد متعارف که همان مکتب لیبرال سرمایه

پروردگار اما  ،خال  هستی است ، خداوند صرفاً مطاب  مبانی دئیسم 2و ناتورالیسم. 1است: دئیسم
از پیامهدهای ایهن مبنها  .(179 ، ص۵ ، ج1370، )کاپلسهتون آن نیست و هیچ دخالتی در هسهتی نهدارد

، نفی ارتباط خدا با علم طبیعت پس از خلقهت و های وحیانیتوان به جدا شدن انسان از آموزهمی
بهر مبنهای  .(7۵۔7۲ ، ص1 ، ج137۵،   گلدمن7۶۔7۵ ، ص3 ، ج1379، )باربوررد انسانی اشاره کرد اتکا به خ  

نیاز از مداخلهه الههی مند آفریده که بی، خداوند خال  هستی است و طبیعت را چنان قانوندئیسم
، حاکمیت قوانین طبیعی بر همه امور دنیا از جمله جوامع انسانی اسهت کهه است. نتیجه این مبنا

، است  زیرا با نفی تدبیر الهی در جههان« دئیسم» شهرت دارد. ناتورالیسم مکمل  « مناتورالیس»به 
حاکمیت قهوانین طبیعهی جهای آن را خواههد گرفهت. در علهم اقتصهاد دسهتاورد ایهن دو مبنهای 

کننده فرد و جدا شهدن اقتصهاد از اخهلاق ، نفی همه قیود محدود، آزادی اقتصادیشناختیهستی
 .(8۶۔70 ، ص1 ، ج137۲، )تفضلیهای والای انسانی بوده است ارزش متعالی و

 شناسیانسان

هها بهه موضهوع های ورود ارزششناختی وی نیز یکی از راهنگاه پژوهشگر به انسان و مبانی انسان

1. Deism

2. Naturalism
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ای بنا شده است که از آن جملهه مهیشناختیمورد پژوهش است. اقتصاد متعارف بر مبانی انسان
، اومانیسهم اشهاره کهرد. مطهاب  اندیشهه   4و لیبرالیسهم 3سهودگرایی 2،فردگرایی 1،توان به اومانیسم

شود. تجربه انسان تنهها مهلاک شهناخت حقیقهت اسهت و اصالت نه به خدا که به انسان داده می
، 1388، ربلاسهتر)آ، قوانین و مقهررات خواههد بهود ها، بدیهااندیشه و خواست انسان ملاک خوبی

، دارایهی ههر کهس مطاب  با مبنای فردگرایی در اقتصاد. (38 ، ص1 ، ج1378،   دیویس183۔1۴0 ، ص۴ ج
، جامعه یا دولت در آن حقی ندارد و فهرد ههر گونهه کهه خواسهت متعل  به خود اوست و خداوند

همین مبناست کهه مالکیهت  ،در نتیجه .(38 ، ص۴ ، ج1388، )آربلاستر تواند با مال خود رفتار کندمی
کننده به جای نیازههای او بهه جریهان تولیهد جههت یابد و تمایلات مصرفخصوصی اصالت می

شهود نیهز کردن سود و مطلوبیت خوانده میگرایی که در اقتصاد بیشینهدهد. سودگرایی و لذتمی
کننده و مصرف کننده در اقتصاد متعارف است. نکتهه شهایان توجهه به وضوح زیربنای رفتار تولید 

، نه تنها توصیف رفتهار دهندها لذت بیشتر را هدف قرار می، این که انسانآن است که از نظر بنتام
 .(1۲39 ، ص3 ، ج1380، )لنکستر شودها است بلکه مورد توصیه بوده و امری مطلوب تلقی میانسان

بهدین  .(173 ، ص1 ، ج137۵، )شهومپیتر از نظر آنان سودگرایی روی دیگر سکه قانون طبیعی اسهت
سودگرایی نیز ریشه در ناتورالیسم دارد. لیبرالیسم نیز با تکیهه بهر دو مبنهای اصهالت فهرد و  ،ترتیب

بسهتر اصهلی  .(19۔۶ ، ص۴ ، ج1388، )آربلاسهترترین آموزه تمدن غهرب آزادی فردی به عنوان برجسته
بها تکیهه  .(3۲3 ، ص1 ، ج1391، )ایروانی گیری و گسترش علوم انسانی غربی را فراهم کرده استشکل

آن  ،، نخستین مانع آزادی که دخالت امور ماورای طبیعی است انکهار شهد و در نتیجههبر این مبنا
 .(3۲۴ ، ص1 ، ج1391، )ایروانی ل اقتصادی نخواهد داشتگونه دخالتی در مسائوحی و دین هیچ

 آفات تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاری

این تفکیک از منظر کاربردی نیز پیامدهای نامطلوبی را به دنبهال دارد کهه برخهی از پژوهشهگران 
ه ایهن ای دیگهر بهواضهح اسهت کهه عهده رحامی تفکیک به این تالی فاسدها توجهی ندارنهد. پُه

 کنند.ها را دنبال میهای نامطلوب این بحثتوجه دارند و با انگیزه و ناگوار پیامدهای سوء

1. Humanism

2. Individualism

3. Utilitarianism

4. Liberalism
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 های تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاریانگیزه

دنبهال دارد کهه  بههپیامدهای نامطلوبی  ،، تفکیک مباحث اثباتی و هنجاریگونه که بیان شدهمان
کنند به آن نتایج نامطلوب دست پیدا کنند. به عنهوان ا تلاش میهگاهی برخی از افراد با این انگیزه

 ، تهداوم سهلطه  ، تهرویج سکولاریسهمتوان به نفی علم دینیها و پیامدها میای از این انگیزهنمونه
 داری و استعمار اشاره کرد.اقتصاد سرمایه

 نفی علم دینی

ه طور عهام و علهم اقتصهاد اسهلامی بهه طهور های مخالفان علم دینی بترین استدلالیکی از مهم
، تفکیک اثباتی و هنجاری یا تفکیک حوزه دانش از ارزش است. آنان معتقدند: با توجه بهه خاص

ها و هنجارهها ارزش ، مباحث دینی متعل  به حوزه  این که هدف دین سعادت و کمال انسان است
حهال آن کهه علهم جههان خهارج را توصهیف گیرنهد  است که در حوزه مفاهیم اعتباری جای می

طرف است. ها بیکند و با مفاهیم حقیقی سر و کار دارد و نسبت به ارزشمی
شود. از با این بیان علم و دین دو مقوله جدا از یکدیگرند و از هست و نیست باید تولید نمی

به غل  انهداختن خهود و  دینی به معنای آمیختن ارزش با دانش و در نتیجه ، علممنظر این گروه
معنها اسهت  زیهرا دینهی و ، ترکیبهی بیاصطلاح اسلامی کردن علوم ،دیگران است و در نتیجه

، دخالت دادن تعلقات های اسلامی و دینی در علماسلامی کردن به معنای دخالت دادن ارزش
 ههای علمهی اسهتگیری مغرضهانه از دادههای پژوهشگر در حقای  علمی و نتیجهو دلبستگی

 .(۵8 ، ص3 ، ج1379، باربور)
جان اندیشه تفکیک اثباتی از هنجاری تلاش دارند تا علهوم انسهانی بهه طهور عهام و علهم مرو  

معرفهی  ،دهنهداقتصاد به طور خاص را به عنوان علومی که از عینیهت و واقعیهت جههان خبهر می
هر جامعه به آن جلوگیری کنند. بهدین ترتیهب های دینی و فرهنگی خاص نمایند و از ورود ارزش

های این علوم بر جامعه حهاکم شهده و زمینهه سهیطره و سهلطه های پنهان در قضایا و نظریهارزش
 نماید.، فرهنگی و اقتصادی آنان را فراهم میعلمی

 ترویج سکولاریسم

 شهود. در حهوزهیههای مختلفهی وارد مترین آموزه مدرنیتهه اسهت کهه در حوزهسکولاریسم مهم
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ههای دینهی در زنهدگی روزمهره سکولاریسم بر جدایی دین و دنیا و جدایی انسان از آموزه، الهیات
بلکه نهاظر بهه عهدم ، کنددین را نفی نمی کند. بدیهی است که در این معنا سکولاریسم  تأکید می

سکولاریسم به جدایی دین ، دهی امور دنیوی انسان است. در حوزه سیاستدخالت آن در سامان
، از سیاست معنا شده و دولت از این که مشروعیت و اهداف خود را بر مبنهای دیهن تعریهف کنهد

ها بهر اسهاس گیری رواب  اجتمهاعی انسهانسکولاریسم از شکل، شود. در حوزه اجتماعمنع می
کند. دین جلوگیری می

ها بها معیارههای عرفهی و ضور ندارند و ارزشدر فرهنگ سکولار عناصر معنوی و روحانی ح
شود. ادعای اصلی سکولاریسم این اسهت های دینی احتراز میشوند و از ارزشانسانی تعیین می

که بشر با رسیدن به بلوغ عقلانیت و قدرت تفکر دیگر نیازی به دین نهدارد. در حهوزه اقتصهاد نیهز 
کند و همهه های اقتصادی را منع میگیریصمیمها و تهای دینی به نظریهسکولاریسم ورود ارزش

 کند.چیز را در همین جهان خلاصه می
این تفکیهک از ورود   زیرا نوعی ترویج سکولاریسم است ،تفکیک مباحث اثباتی از هنجاری

آنچهه در جامعهه مهلاک  ،در نتیجه و کندهای دینی و اسلامی به علوم انسانی جلوگیری میارزش
 های دینی و اسلامی است.علوم انسانی سکولار و تهی از ارزش، شودیاجرا و عمل واقع م

 داریتداوم سلطه اقتصاد سرمایه

علوم انسانی سکولار به طور عام و اقتصاد متعارف به طور خاص همواره برای کنتهرل و یکدسهت
، جهاریداری تلاش کرده است. تفکیک اقتصهاد اثبهاتی از هنسازی جامعه و تقویت نظام سرمایه

ههای مهورد قبهول اقتصاد نئوکلاسیکی مدرن را در قالب یک دانش عینی جههان شهمول بها ارزش
داری بهه عنهوان یهک کند. بدین ترتیب بها معرفهی اقتصهاد سهرمایههمگان به جهانیان معرفی می

اض مفاسد آن نظیر فاصله طبقاتی و تداول ثروت در دست اغنیا را از تیررس اعتهر، حقیقت علمی
داری بهر جههان کمهک دارد و به تداوم سهلطه اقتصهاد سهرمایهمی های بیدار محفوظ نگهوجدان

کند با استفاده از صلح یها تلاش می، داری با تأسیس نظام اقتصادی جهانیکند. امروزه سرمایهمی
مایه همه کشورها را در یک شبکه مناسبات کالایی اسیر کرده و کشورهای صهاحب سهر، خشونت

ههای غربهی را در قالهب هها و آرمانداری ارزش. نظام اقتصاد سهرمایهکندرا در تمام جهان کنترل 
با استفاده از ارتباطات و رسهانه مطلهوب جلهوه ، سبک زندگی و الگوهای خاص تقاضا و مصرف

 گردد.کند که این روند موجب سیطره آنان میداده و به کشورهای فرودست دیکته می
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 اراستعم

یابی بهه قهدرت بهوده و ایهن ابهزار در میهان دسهت مایهه و عامهلعلم و دانش در طول تاریخ بشر 
ههای اسهتعمارگر بهه دانهش های مختلف دست به دست شده است. اما هنگهامی کهه ملتملت

هها مهورد اسهتفاده قهرار دادنهد. امهروزه آن را در خهدمت اسهتعمار و سهرکوب ملت، دست یافتند
عماری با استفاده از همین علوم انسانی سکولار و احاطه فکری و علمی در جوامع های استقدرت

کننهد سهعی می، داری نوین نشوندکشی بردهبه طوری که افکار عمومی خیلی متوجه این نوع بهره
کشی کنند. آنها را در جهت استثمار قرار دهند و بهره

مگهر ایهن کهه ، تواند حرف بزندمغلوب نمی شخص 1،شود که به گفته اسپیواکنتیجه این می
فرایند تبدیل خود به سوژه در نظام نواستعماری را متوقهف نمایهد. زمهانی کهه اندیشهمندان غربهی 

و خود آنهها ، های درجه دوم و سرکوب شده بیان کنندنتوانند سخنان خود را از زبان این شخصیت
گاه هیچ سخن غیر استعماری یا ضهد اسهتعماری شهکل آن، نیز از خودشان سخنی نداشته باشند

 .(۲۴۵ص، 1 ج، 137۲، )سلدن و ویدوسون نخواهد گرفت
دینهی و اسهلامی ، های فرهنگیمانع ورود ارزش، تأکید بر تفکیک مباحث هنجاری از اثباتی

آورد. بدیهی است کهه هم میدر علوم انسانی شده و زمینه تداوم استعمار فرهنگی و اقتصادی را فرا
تواننهد این علوم متحول شده و نمی، ها و هنجارهای اسلامی و دینی به علوم انسانیبا ورود ارزش

 به عنوان ابزاری برای استعمار و سلطه مورد استفاده واقع شوند.

 گیرینتیجه

ن است و نهه مطلهوب. نه ممک توان گفت که تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاری  می ،به عنوان نتیجه
قضایای اثباتی صهرف  ،زیرا در علوم انسانی به طور عام و در اقتصاد به طور خاص  ممکن نیست

انتخهاب موضهوع ، ههای پهژوهشفرضههای گونهاگونی نظیهر پیشها از راهوجود ندارد و ارزش
، ختیشههنااهههداف پههژوهش و مبههانی معرفت، ذهههن پژوهشههگر، روش پههژوهش، پههژوهش

شهوند. از سهوی دیگهر ایهن شناختی پژوهش بهه قضهایای اثبهاتی وارد میشناختی و انسانهستی
تهداوم ، ترویج سکولاریسهم، نظیر نفی علم دینی ناگواریزیرا پیامدهای   تفکیک مطلوب نیست

 داری و استعمار را در پی دارد.اقتصاد سرمایه سلطه  

1. Gayatri Chakravorty Spivak (Born: 1942)
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رامخا  نظ یام  هصا ح مر اقاصامم اساقه   رس  تطب ق  هبمن  انسم (. 1398. )طفی، مصابوطالب
 .رساله دکتری ،…

(. تهران: نشر آگاه.. )ترجمه: باقر پرهامحق  ب ع  و تمری (. 1373. )، لئواشتراوس
اصههغر ر جهانیههان و علی(. )ترجمههه: ناصهه138۲. )رامساا  اقاصاامم اسااقه روش، محمههد. انههس زرقهها
.1۲۴۔113(، ص۵)10، هجنه اقاصمم اسقه (. نیاهادوی

شناختی بر علوم انسهانی بها تأکیهد بهر دانهش اقتصهاد. (. تأثیر مبانی جهان بینی و انسان1391، جواد. )ایروانی
لمللهی علهوم انسهانی ا، مجموعه مقالات نخسهتین کنگهره بینفصنامهه تخصص  عنو  انسمن  اسقه 

.3۵۴۔31۵(، ص1)1، اسلامی
. (. تهران: نشر مرکزخبر. )ترجمه: عباس مظهور و سقوط ل ب ال س  غ  (. 1388، آنتونی. )آربلاستر
.. تهران: نشر مرکزف هاگ عنو  انسمن (. 137۴، داریوش. )آشوری

(. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.. )ترجمه: بهاء الدین خرمشاهیعن  و مین(. 1379. )، ایانباربور
(، ۶)۲3،  هجناه نمهاه هف اد، اقتصاد هنجاری و اقتصاد اسهلامی. (. اقتصاد اثباتی1379، صادق. )بختیاری
.109۔99ص

. )ترجمهه: غلامرضها دتاارامس  عن  اقاصمم: اقاصمممانم  چه گونه تب  ن ه روش(. 1380، مارک. )بلاگ
.. تهران: نشر نیآزاد ارمکی(

. تهران: انتشارات سمت.هسمئل اخقق : هان  هوهر  فنسفه اخق (. 1388. )، مایکلپالمر
هجناه اقاصامم پذیری تمایز اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجهاری. بررسی امکان. (1397، محمد جواد. )توکلی

.33۔۵(، 7۲)18 ،اسقه 
. (. تحلیل انتقادی دوگانه اثباتی و هنجاری در اقتصاد بر اساس آراء شههید صهدر1397جواد. ) ، محمدتوکلی

.1۶8-1۴1(، 1)11، هجنه هطملعم  اقاصمم اسقه 
ه. )آملیجوادی قهم: . ، تحقی  و تنظهیم احمهد واعظهیهاالت عقل مر هادسه هع فت میا (. 138۶، عبدالل 

.نشر اسراء
، مفاا  او : ارائاه راامخا  عناو  انسامن  مر اندی اه اساقه هبامن  هع فت(. 1393، محمد. )زادهحسین

.قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(. هبمن 
فهروردین  ۲۶. )ع(ین آمهوختگی دانشهگاه امهام حسه(. بیانهات در مراسهم دانش1388، سهیدعلی. )ایخامنه

index?tid=2703۔https://farsi.khamenei.ir/newspart   ، برگرفته از سایت1388

ه. )دادگر .قم: انتشارات دانشگاه مفید. تمری  تحولا  اندی ه اقاصممی ) ههون  هجدم((. 1390، یدالل 
هلی و علهی رسهتمیانرامس  اقاصممتاکمر  مر روش(. 1388، شیلا سی. )داو (. تههران: جههاد . )ترجمهه: محمهود متوس 
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